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  اجتماعي ذهبيه  ـ تكاپوهاي سياسي
  )ق1210- 1135( از سقوط اصفهان تا برآمدن قاجاريه

  *هادي پيروزان

  **محمدعلي رنجبر

  چكيده
- 907(سلسله ذهبيه با داشتن پيشـينه حمايـت همـه سـويه از حكومـت صـفوي       

، به ناگهان با سقوط اصفهان و حوادث پس از آن، از جمله روي كارآمدن )ق1135
سير فعاليتهاي اجتماعي . ، روبرو گرديد)ق1209- 1149(حاكميت افشاريه و زنديه 

ايي است كه پـژوهش  ه از جمله دوره، سال ها اين سياسي اين سلسله در طول –
رو مسأله اصـلي پـژوهش    از اين. انجام نگرفته استدرباره آن روشمند و مستقلي 

حاضر هم ناظر به چگونگي تعامل و سلوك سلسله ذهبيه با حاكميـت سياسـي در   
  .باشدطول ساليان مورد بررسي مي

پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از منابع اصلي و منابع طريقتي سلسـله  
بر اساس يافته هاي تحقيق، طريقت . يه، در روشن شدن اين مسأله گامي برداردذهب

ذهبيه در دوره افغان ها، در برگرداندن خاندان صفوي بر سرير سلطنت تلاش كرد، 
نادر شاه با توجه به سياستهاي مذهبي خـاص او، ايـن سلسـله بـه دوران      زماندر 

بـه عنـوان پايتخـت و     تخاب شـيراز كريم خان با ان عصراما در . ركود و انزوا رفت
از . ارادت كريم خان به قطب ذهبيِ عصر خود، ايـن طريقـت دوبـاره اوج گرفـت    

افشاريه  افغانها،–اينرو فرايند رفتار ذهبيان در پيوند با مواضع فرمانروائيهاي سه گانه 
ي با صفويان نيز معنا مواضعي كه در گستره دوري تا نزديك. شكل گرفت - و زنديه

  .افتمي ي

                                                                                                 

  h.pirouzan1445@yahoo.com) نويسنده مسئول(تاريخ، دانشگاه شيراز  يدانشجوي دكتر *
  ranjbar@shirazu.ac.irاستاديار تاريخ دانشگاه شيراز  **

  14/3/1394: ، تاريخ پذيرش2/11/1393: تاريخ دريافت
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قطب الدين نيريزي،  مشروعيت، حكمت معصـوميه الهيـه، شـيراز،     :كليد واژگان
  افشاريه، زنديه

  
  مقدمه .1

با سقوط اصفهان و روي كار امدن افغان هاي سني مذهب در كشور، مردم، نهادها و گـروه  
هاي اجتماعي، كه در بطن جامعه شيعي ايران عصر صـفوي حضـور و بـروز داشـتند يـك      
. مرتبه حكومتي را كه به نوعي پشتوانه اي براي آنها به حساب مي آمد، از دست رفته ديدند

اجتمـاعي   –ي كه در اواخر عهد صفوي در صـحنه سياسـي   با همه ضعف ها و سستي هاي
شـد، امـا   ايران بروز كرد و بعضاً صداهاي مخالفي هم در گوشه و كنـار ايـران شـنيده مـي    

حكومت صفوي به نحوي با تار و پود مـذهب تشـيع و در پـي آن اعتقـادات و باورهـاي      
ايرانيان گره خورده بود كه نبودن آن هم باعث عذاب و رنجش قاطبه مردم و گروه هاي ياد 

  . شده بود
سلسله ذهبيه از جمله اين طيفي بود كه به نحوي مي تـوان دوران اوج آن را همـزاد بـا    

اين سلسله با برآمدن صفويان در عرصه اجتمـاعي ايـران   . كومت صفوي دانستبرآمدن ح
مورد توجه قرار گرديد و درست از همان زمان است كه نامي از مشايخ اين سلسله در منابع 

ذهبيه به جهت شيعي بودن و حركت در خط اعتدال بين طريقت . تاريخي آورده شده است
ن از اعتبار و احترام بـالايي در نـزد شـاه و دربـار     و شريعت، در بيشتر دوران حيات صفويا

اما جايگاه و موقعيت سلسله در سال هاي آخر حكومت صفوي بـويژه در  . برخوردار بودند
دوران حكمراني شاه سليمان و شاه سلطان حسـين متزلـزل شـد و بـدين سـبب مشـايخ و       

  .مريدان طريقت ، گرفتار عناد و دشمني حكومت و علما گرديدند
توجه به تغييرات انجام گرفته در خط مشي رفتار علماء و دربار صفويان بـا سلسـله   با  

در ظاهر امر  ،1ذهبيه، كه انعكاس آن در منابع ذهبيه در اين دوران هم به خوبي نمايان است
رسد كه واكنش اين سلسله نيز نسبت به تحولات سياسي انجام گرفته بعد منطقي به نظر مي

شبيه عملكرد طريقت هاي ديگر تصوف كه طعم دشمني هـا را   از سقوط حكومت صفوي
- كند و راه به نتايج اشتباه مـي اما آنچه كه در اين نظر ايجاد اشكال مي. چشيده بودند، باشد

عدم جداسازي و بررسي جداگانه   - كه به طور معمول در تحقيقات ملاحظه مي شود - برد
طور معمول سير فراز و نشيب سلاسـل  به . تاريخ تحولات سلاسل مختلف اين دوره است

شيعه صوفي چون نعمت اللهيه، نوربخشيه و ذهبيه را محققين در طول حيات دوره صفوي 
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كاملاً مشابه فرض كرده و در واقع تفاوت هاي جدي اي كه در سير تاريخي اين سلسله ها 
ين اسـت كـه   از اين رو مدعاي اصلي پژوهش حاضر ا 2.اتفاق افتاده است ناديده گرفته اند

 - ذهبيه بر خلاف طريقت هاي صوفيانه اعـم از شـيعه و سـني در آن دوران سـير تـاريخي     
  .سياسي خاص خود را داشت و همنوا با فرق ديگر عمل نكرد

با توجه به رويكرد اشاره شده، مسأله تحقيق، شناسايي عوامل موثر بر تعامـل و سـلوك   
ر طول ساليان مورد بررسـي اسـت و   اجتماعي آن د –سلسله ذهبيه و جهت گيري سياسي 

دوره .2.از سقوط اصفهان تا برآمدن نادر شـاه . 1سعي شده است در سه دوره مختلف يعني 
اجتماعي ذهبيه ، مورد مداقه و  –دوره زنديه تا آمدن قاجار، تكاپوهاي سياسي . 3افشاريه و 

اي ايـن دوره  فرض  پژوهش اين است كه دوري يا نزديكي حكمراني ه. بررسي قرار گيرد
به تشيع و مبتني بر رابطه حداقلي در دوره افشاريه و رابطه محدود در دوره زنديه ميان نهاد 

  .بر چگونگي تعامل ذهبيه موثر بود) 58:1389رنجبر،(سياسي و نهاد مذهبي
  

  زمينه تاريخي.2
مـي  ) ع(انتساب طريقت ولايت سلسله ذهبيه توسـط معـروف كرخـي بـه امـام رضـا       

ذهبيـه معـروف كرخـي     به روايت داخلي اولين قطب سلسله). 66:  1389اري،تميم د(رسد
و از  .بود كه غالب سلسله هاي تصـوف شـيعه بـه او مـي پيوندنـد     ) ق155تا  200حدود (

معروفترين اقطاب ذهبيه كه به نام او يعني ذهبيه كبرويه مشهور گشته اند، شيخ نجم الـدين  
، رونـق  ايران مشرق، خصوصاً در مغول حملهان كبرويه در زم. است)ق 618متوفي (كبري 

تـا   مـاوراءالنهر و  خراسـان ، از ايلخانانو  خوارزمشاهيانفراوان داشت و مشايخ آن در عهد 
). 183: 1366زريـن كـوب،  (كوشـيدند   تطريقاين  ترويجو  نشر، در  آسياي صغيرو  شام

برخي بزرگان طريقت كبرويه در دربار ايلخانان مغول، نقش فعالي داشـتند و عامـل اصـلي    
گرويدن غازان بـه اسـلام و در نتيجـه بازگشـت مجـدد اسـلام بـه ايـران شـناخته شـدند           

  ).150: 1386دويس،(
ــر    ــه مي ــه از جمل ــه از طريــق اقطــاب ديگــر سلســله كبروي ســيد علــي سلســله ذهبي

اما . ادامه يافت) هق826.م(و داماد و جانشين او خواجه اسحاق ختلاني) هق786.م(همداني
اين شكاف همزمان بـا  . بعد از خواجه اسحاق ختُلاني در سلسله كبرويه شكافي پديدار شد

مرگ ختُلاني و شرايط سياسي بود كه موجب درگيري كبرويه با حاكمان تيمـوري آسـياي   
در اواخر حيـات خواجـه اسـحاق و    . ث افول كبرويه در اين ناحيه گرديدمركزي شد و باع
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 )سيد محمد نوربخش  پيروان(مقارن وفات وي، بخشي از كبرويه به نام نوريه يا نوربخشيه 
افزون بر تفاوت . منشعب شدند )سيدعبداللهّ برزش آباديپيروان (و بخشي نيز به نام ذهبيه 

در مجموع، نـور  . اجتماعي نيز در اين جدايي موثر بود- ديدگاههاي اعتقادي، عوامل سياسي
بخش با محوريت نظريه مهدويت، از ديدگاهي راديكالتر و عملگـرا تـري برخـوردار بـود     

يك جنـبش اجتمـاعي ظـاهر شـد و درگيريهـايي بـا حكمرانـي        بنحوي كه در قامت رهبر 
بـدين گونـه  سـيد عبـداالله بـرزش آبـادي مشـهدي        ). 75:1387رنجبـر، .(تيموريان داشـت 

خودداري كرد و سلسله كبرويـه بـه   ) ق869.م(از بيعت با سيد محمد نوربخش ) ق890.م(
عتـدل از پيونـد   بدين ترتيب ذهبيه با انتخـاب خـط مشـي م   . نوربخشيه و ذهبيه تقسيم شد

؛ 2/344: 1345معصـوم عليشـاه،  . (شريعت و طريقت مسير حركـت آتـي خـود را رقـم زد    
  ). 144ـ2/143: 1375؛ شوشتري،398- 387: 1382پازوكي،

مشايخ سلسله ذهبيه به ويژه از عصر صفوي به طور كلي شيعه مذهب بودند و ده تن از 
تمـيم  (شـاد اشـتغال داشـتند    منصـب ار  اقطاب سلسله ذهبيه در سراسر دوران صـفوي بـه  

در تمامي دوران حكمراني صفويان در ايران حضور داشت و اين سلسله  .)67:  1389داري،
مقتــداي اعظــم حــاج محمــد . ايفــاي نقــش كــرد سياســي –در عرصــه هــاي اجتمــاعي 

قطب بيست و چهارم ذهبيه كه دوران زعامتش مصادف با سلطنت شـاه  .) ق938(خبوشاني
در بحبوحه اختلافات شيعه و سني در پي رسميت يافتن تشيع در ايـران   اسماعيل اول بود،
و  ). 348: 1338اسـتخري،  (هواداري از تشيع و شـاه اسـماعيل پرداخـت    در شهر هرات به

همچنين اقطاب ذهبي و مريدانشان براي ارتقاي روحيه مذهبي سپاهيان در جنگ هاي بـين  
  ).351: همان(صفويان و ازبكان نيز حضور داشتند

روابط حسنه طريقت ذهبيه با حكومت صفويه در دوران حكمراني شاه عباس دوم هـم  
د علـي مـؤذن خراسـاني ، كتـاب تحفـة        ادامه يافت و قطب وقت سلسله ذهبيه شيخ محمـ

مـوذن  (عباسي را  كه در معرفي عقايد ذهبيه نگاشته بـود بـه شـاه عبـاس دوم هديـه كـرد       
وقعيت سلسله در سال هاي آخـر حكومـت صـفوي    اما جايگاه و م). 177: 1381خراساني،

بويژه در دوران حكمراني شاه سليمان و شاه سلطان حسين متزلزل شد و بدين سبب مشايخ 
  ).372: ق1342تبريزي، (و مريدان طريقت ، با دشمني حكومت و علما روبرو گرديدند 
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پاشي سلسله صـفويه توسـط افغانهـا در    نابساماني سياسي پس از سقوط اصفهان و فرو
هجري، در اوضاع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور تأثيرات بسيار گذاشـت   1135سال 

و از آن ميان تأثير بر وضع و شرايط گذران جريان تصوف ذهبي بود كه باعث تحـولاتي در  
طب وقـت  ق) ق1173.م(در روزهاي منتهي به يورش افغان ها، قطب الدين نيريزي . آن شد

وي كه به جهت پيش بيني اين فتنه توسط شيخ طـريقتش شـيخ   . سلسله، مقيم اصفهان بود
نشـانه هـاي   ). چهل و پنج/1: 1383خوئي،(علي نقي اصطهباناتي، در نه سال پيش از واقعه 

قطب الدين نيريزي، عليرغم اينكـه  . آن را درك كرده بود، در صدد هشدار به دولتيان بر آمد
وي و هم از علماء، بسيار بي مهري ديده بود اما عملكرد او در اين سـال هـا،   هم از شاه صف

و به منظور حفظ اين دولت و به . نشان از دلبستگي به تشيع و حكومت شيعي صفوي دارد
تبع آن اساس تشيع رسمي، اقدام به نوشتن نامه اي به شاه سلطان حسين و ديگـر شـاهزاده   

بر فقير متحتمّ گرديد كه تشكر از نعمـت هـاي   .. «: كندهاي صفوي كرده و در آن اشاره مي
خبر دهم از فتنه و فساد كلي كه ديده ام در خـواب و بلاشـك واقـع    ...اجدادي شماها كرده

است برسند عن قريب شماها را احاطه  3خواهد شد كه خروج همين افاغنه دراويش ناصبي
محض رضاي خدا قبـل  . واهند نمودخواهند كرد و اصفهان بل ايران امن و امان را ويران خ

اما پاسخ مناسـبي از دربـار   ). 580-579 /1: 1383نيريزي،. الف(» از وقت شما را باخبر كردم
بـا  . شودو لذا تدابير لازم براي دفع افغان ها اتخاذ نمي) 3: ق1334ام سلمه بيگم،(گيرد نمي

خرابتر از آن است كه بـا   اين حال سيد قطب كه به خوبي دريافته بود كه اوضاع آن روزگار
اينگونه فعاليت ها اصلاح شود، طريق ديگري را برگزيد و سخن تازه خـود را كـه تعميـق    

مطـرح كـرد و   » حكمت معصوميه الهيـه «بود، زير عنوان » بنيادهاي فكري مسلماني شيعي«
را به شـرح و  » فصل الخطاب« جالب توجه اينجاست كه مفصل ترين اثر خود يعني رساله 

او در جاي جاي اين رساله اشارات بسياري هم به اوضاع فكـري و  . آن اختصاص داد بسط
  .فرهنگي اواخر روزگار صفويه دارد

محمود افغان در همان ابتداي به قدرت رسيدن در قندهار توانسته بـود بـا بـارز جلـوه      
بـا  چنانكه شـاه  . دادن تمايلات خود به صوفي گري اعتماد شاه سلطان حسين را جلب كند

و ملقـب  ). 53: 1362مرعشي،(طوع و رغبت، خلعت و فرمان حكمراني قندهار را بدو داد 
محمود بعد از فـتح اصـفهان، در پـي بـه اثبـات      ). 52: همان(كرد » صوفي صافي ضمير«به 

رساندن ارادت قوي و عملي خويش به طايفـه درويشـان و علـي الخصـوص شـيخِ وقـت       
مد نيريزي برآمد و هدايا و تحف بسياري براي شيخ سلسله ذهبيه يعني سيد قطب الدين مح

چهل و / 1: 1383خوئي،(ذهبي ارسال كرد و از او خواست كه از حكمراني او حمايت كند 
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آنچه كه محمود افغان را واداشت تا تصميم بگيرد نظر سيد ). 3/1378: 1379پنج ؛ جعفريان،
عرفاني سيد قطب  - علمي بايست در شخصيت قطب الدين ذهبي را به خود جلب كند مي

  .و جايگاهش در ميان مريدان كثيرش جستجو كرد
سيد قطب الدين ذهبي در دوران سلطنت شاه سلطان حسين كه مصادف با اوج مخالفت 
ها و دشمني هاي شخص شاه و علماء با اين سلسله بود، تصميم به هجـرت از اصـفهان و   

 ـ . اقامت در شيراز گرفت شـهرت و   ،4دابير محافظـه كارانـه اي  او توانست با تمهيـدات و ت
اقدامات او در كم كردن دشمني معاندانش تـا  . مريدان فراواني به ويژه در فارس كسب كند

بحبوحه قلع و قمع كردن فرق صوفيه، ذهبيه تـا حـد   « حدي كارگر افتاد تا جايي كه در آن 
» لقـب دادنـد  » محيـي و مجـدد بـزرگ   «زيادي در امان ماند و به همين علـت ذهبيـه او را   

قطب الدين نيريزي علاوه بر داشـتن مريـدان بسـيار، در    ). هجده و نوزده/1: 1383خوئي،(
از جمله علمايي كه بـا  . ميان فقهاي بزرگ شيعه آن زمان هم از احترام بالايي برخوردار بود

توان به آقا سيد مهدي بحـر العلـوم، شـيخ جعفـر نجفـي،      او ارتباط دوستانه اي داشتند، مي
وف به كاشف الغطا، مولانا محراب گيلاني، آقا محمد بيد آبادي، شيخ محمد احسائي و معر

: ق1334؛ ام سـلمه بـيگم،  303: 1362خـاوري، (ميرزا محمد اخباري نيشابوري اشاره كـرد  
مشهور ). 3/217: 1345؛ نايب شيرازي،482: 1348؛ هدايت،310: 1366مقدمه؛ زرين كوب،

يعت و احاطه او به علوم عقلي و نقلي سبب گرديـده بـود   است كه تسلط فوق العاده به شر
كه در مدت اقامتش در نجف اشرف، طلاب علوم شرعيه از چهار مـذهب اهـل سـنت در    

  .).پانزده: ق1334ام سلمه بيگم،(جلسات او حضور يابند 
- بنابراين حمايت شخصيت بارزي چون سيد قطب الدين نيريزي از محمود افغان، مـي  

شواهدي كه از رفتـار  . روعيت او در جريان حكومت بر ايران شيعي باشدتوانست سبب مش
محمود افغان بر جا مانده، همه بيانگر اين است كه هدف وي از هجوم به اصفهان، تنهـا بـه   
. منظور غارت گري و چپاول نبوده، بلكه هـدف نهـايي او تشـكيل حكـومتي بـا دوام بـود      

هاي حكومت خود علاوه بر قدرت شمشير و تأمين  بايستي به منظور تثبيت پايهبنابراين مي
وي كـه بـه دليـل داشـتن     . نيروي انساني هم كيش، بدنبال نوعي مشروعيت ديني نيز باشـد 

توانسـت در  ، نمـي )202: 1387شـعباني،محمدي، (مذهب سنت و اعتقاد و تعصـبش بـه آن  
- ريق صـوفي جايگاه يك شيعه و با حمايت از فقها به چنين هدفي برسد، سعي داشت از ط

  .گري كه ظاهراً بدان اعتقاد قلبي و باطني هم داشت، به اين هدف بزرگ برسد
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هدف محمود افغان در تشكيل حكومت از همان روزي كه شاه سلطان حسـين تسـليم   
شاه سلطان حسين هنگامي كه بـه اردوگـاه محمـود در    . شد، معلوم و مشخص گرديده بود

. را مدتي سرپا نگه داشت تـا اجـازه ملاقـات دهـد    پاي كوه صفه شتافت، محمود افغان، او 
كه به  - ايستادن شاه در برابر محمود افغان، با توجه به تشريفات خاص دربار شاهان صفوي

نشـان از چنـين هـدفي    ) 56- 55: 1357فيدالگو،(دادند زودي اجازه نشستن به اطرافيان نمي
اقدام به بر هـم زدن تركيـب   و يا به منظور در دست داشتن نيروي سني در اصفهان، . است

كه سني مذهب بودند  - جمعيتي شهر كرد و تعداد قابل توجهي از اهالي درگزين همدان را 
به اصفهان كوچاند و در خانه هاي بي صاحب ساكن گرداند و براي آن ها املاك و اقطـاع  

و همچنين، زمـين هـاي متروكـه را بـه افغـان هـا       ) 71 :1363كروسينسكي،(مشخص كرد 
يد و دستور داد كه پانزده هزار سرباز را بـا خـانواده هايشـان از قنـدهار بياورنـد و در      بخش

كشتار بيش از صـد تـن از شـاهزادگان صـفوي     ). 174: 1367هانوي،(اصفهان سكني دهند 
لـذا نيـت محمـود از همـان ابتـداي      . نيز در راستاي همين هدف انجـام شـد  ) 232: همان(

هر چند نبايد منكر اين موضـوع شـد كـه    . رت گري نبودمخاصمه، به هيچ عنوان مسأله غا
. سپاه او به احتمال زياد جز غارت هدف ديگري نداشت اما خود او در انديشه اي ديگر بود

ايكـاش مثـل    «: چنانكه پس از شكست سپاهش در يـزد سـخت خشـمگين شـد و گفـت     
محمـود  ). 228: همان(» جنگيديدروزهايي كه به ايران آمديد گدا بوديد و مثل آن روزها مي

كه همچنان اميدوار بود بتواند حمايت صوفيان ذهبي، به عنوان معروف ترين و مقبول ترين 
صوفيان ايران را جلب كند، در جريان تسخير شيراز هم ارادت خود را به اين طايفـه نشـان   

  .داد
يراز پس از استقرار در اصفهان، گروهي را براي تسخير ش. ق1135محمود افغان در سال 

تمايلات صوفيانه محمود افغـان   وميرزا عبدالكريم ذهبي، كه از روابط درويشي . معين كرد
مطلع گرديده بود، از اين طريق به او متوسل شد و چون محمود دست توسل به او داد، بـه  

چند نفر با يك حـاكم بـه   . شيراز خاك اوليا است و مردمي فقير و درويش دارد« : او گفت
ضـمناً    .)1/501: 1367فسـايي شـيرازي،  (» د، مردم از او تبعيت خواهند كـرد شيراز بفرستي

. ميرزا عبدالكريم نامه اي نيز به مردم شيراز نوشت و آن ها را از وخامت اوضاع با خبر كرد
از آن سوي محمود با مشورت ميرزا عبدالكريم، آقاخان و امـام قلـي خـان شـاملو دو نفـر      

رستان فرستاد تا با تمهيـدات ميـرزا عبـدالكريم بـه امـور      قزلباش را به فارس و حكومت لا
هر چقدر محمود مايل بود كه مشايخ طريقـت ذهبـي را   ). 3: 1362كلانتر،(مربوط بپردازند 
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به خود نزديك كند، قاتل و جانشين او اشرف افغان، كسب مشـروعيت بـراي فرمـانروايي    
  .خود را از راهي ديگر جستجو كرد

ق بـر تخـت   1137مشكل اصلي اشرف افغان هم كه بعد از كنار زدن محمود در سـال   
اشرف نيـز  . نيز به مانند او، فقدان مشروعيت حكومتش بود) 70: 1347استرآبادي،(نشست 

. دانست تا زماني كه نتواند اين مشكل را بگشايد، نخواهد توانست حكومتي تشكيل دهدمي
محمود متفاوت بود و چون اساساً بر خلاف محمود تمايلات  اما راه حل او در اين مورد با

. صوفيانه نداشت، از اينرو سعي نكرد از قدرت مشروعيت بخشي صوفيان ذهبي بهـره بـرد  
بلكه او با ترفندي سعي كرد وانمود كند كه مشروعيت حكومت را از شخص شـاه سـلطان   

اين كار احتمالاً بر آن بـود  وي با ). 1/27: 1369شعباني،(حسين صفوي دريافت كرده است 
اشرف همچنـين اقـداماتي در خوشـايند    . تا مردم او را جانشين بحق سلاطين صفوي بدانند

از جمله اينكه بسياري از كتب تصوف ،  حكمـت و فلسـفه بـه    . علماي شيعه نيز انجام داد
يه كه در سياست اصلي ذهب). 30: 1370آشتياني،(دستور او به زاينده رود ريخته و نابود شد 

مدت فرمانروايي محمود افغان، حمايت از حكومت صفويه و عدم همراهي با او در كسـب  
 - قطب الدين نيريزي - مشروعيت بود، در زمان جانشين او نيز ادامه پيدا كرد و شيخ طريقت

  . ي او را فريبكاري جلوه دادبا نوشتن رسالاتي، اقدامات به ظاهر شيعه خواهانه
زي عليرغم همه انتقادهايي كه به شخص شاه و برخي علماء اطـرافش  قطب الدين نيري 

، اما بـه جهـت   )105: 1383خوئي،(دانست داشت و عملكرد ايشان را عامل اين اوضاع مي
حفظ شأن مقام سلطنت صفوي، تسليم شدن شاه و اقدام او در گذاشتن تاج بر سر اشـرف  

الحه و مسالمت ميان دو فرقه براي حفظ اكنون حتي مص« : كندافغان را اين چنين توجيه مي
با ) ع(همچنان كه امام مجتبي. جان مسلمانان و خلاصي از قحطي و خشكسالي، تنگ نيست

در واقع قطب الدين نيريزي با نگارش اين مطالـب  ). 86: 1371نيريزي،(» معاويه صلح كرد
ا به سان اقـدامات  قصد داشت كه اشرف افغان را در جايگاه معاويه گذاشته و اقدامات او ر

معاويه، تنها فريبي براي جماعت شيعه ايران بداند و مشروعيت حكومت او را به طور جـد  
زير سؤال برده و از آن طرف هم به نوعي براي حفظ شأن مقام سلطنت صفويه، اقدام شـاه  

  . سلطان حسين را تنها راهكار موجود معرفي كند
ن توانايي را نداشت كه به طـور تـام و تمـام    خواست، ايالبته اشرف افغان، حتي اگر مي

زيرا او متكـي  . سياست مشروعيت خواهي از صفويان و نزديكي به علماء شيعه را اجرا كند
لـذا بـه تـدريج    . بايستي جانب آن ها را رعايت كندبه نيروهاي افغانِ سني مذهب بود و مي
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و در اين . را بروز داد سياست خود را تغيير و ماهيت تفكرات ضد شيعي خود و همراهانش
مـلا زعفـران بـه    .. كردراه ملا زعفران، روحاني سني و متعصب، او را تشويق و راهبري مي

محض ورود به اصفهان، فتوا داد كه اصفهاني ها و همه مردم ايـران رافضـي انـد و رفضـه،     
ردنش را قتل شيعه و اسير ك ـ« و از اين رو ). 497: 1347دستورالملوك ميرزا رفيعا،(كافرند 

: 1352آصـف، (اعـلام كـرد   » واجب و اموال شيعيان را مباح و آزار نمودنش را ثواب عظيم
اشرف افغان همچنين با تشويق او، طي فرماني اقدام به طبقاتي كـردن جامعـه ايـران    ). 188
در اين فرمان، جامعه ايران، از حيث مذهب و نژاد به هفت طبقه تقسيم شده بود و در . كرد

، ايرانيـان شـيعه مـذهب،    )300: 1364دوسرسـو، (فاغنه اعلا و اقدم طبقات بودند حالي كه ا
در پي اقدامات ضـد تشـيع   ). 343: 1368لكهارت،(پائين ترين مرتبه يعني طبقه هفتم بودند 

اشرف افغان، او در نهايت هم دستور به كشتن سلطان حسين صفوي داد و با اين كار، مسير 
تغيير داد و رودر روي شيعيان ايران قرار گرفت و نشان داد مشروعيت طلبي خود را به كل 

  . كه قطب الدين نيريزي در شناخت مسلك ضد شيعي او اشتباه نكرده بود
شـاه   - در سه جنگ متوالي از نادر شـاه  - . ق1142در پي شكست اشرف افغان در سال 

نت بـه  طهماسب دوم در اصفهان بر تخت نشست و قطب الدينِ خرسند از بازگشت سـلط 
نيريزي، . الف(شاهزادگان شيعي صفوي، بسيار اميدوار گرديد كه مملكت رو به صلاح آيد 

از اين رو اقدام به نوشتن رساله اي به نام طب الممالك كرد تا به اصطلاح، ). 1/581: 1383
او در آغـاز  . نسخه اي براي درمان مملكت كه گرفتار فتنه افغان ها گرديده بود ارائـه نمايـد  

دارد كه مخالفت آورده و طي آن بيان مي» الاسباب و العلامات«رساله فصلي را با عنوان  اين
است و از آنجايي اين فتنه روي داد كـه صـفويه از   » منبع دولت صفوي« با عرفا مخالفت با 

وي در فصــل بعــدي رســاله كــه عنــوان ).  23: 1371نيريــزي،(اصــل خــود دور گرديــد 
خواهد كه از سلطنت شـاه طهماسـب دوم حمايـت كننـد تـا      ميدارد از علما » المعالجات«

  ).581/1: 1383نيريزي، .الف(كارهاي مملكت دومرتبه سامان گيرد
تنظـيم شـده    "معالجـات "و  "اسباب و علامـات "رساله طب الممالك در دو بخش    
واجـب  «: در آغاز نيز سيد قطب الدين نيريزي هدف از نگارش آن را چنين مي آورد. است
ت اسباب اعتلال اين مملكت و اختلال و علامات و معالجات را از كـلام خـدا و كـلام    اس

. ب(» . قرآن شفا و رحمت براي مومنـان اسـت  } فرموده{ائمه  عليهم السلام بيان شود كه 
خدايا تو مي داني آنچه «: نهج البلاغه مي افزايد 131و به نقل از خطبه ) 348: 1383نيريزي،

بلكـه مـي   . ر رغبت در قدرت بود و نه از دنياي ناچيز خواستن زيـادت از ما رفت نه بخاط
خواستيم نشانه هاي دين را به جايي كه بود بنشانيم و اصلاح را در شهرهايت ظاهر گردانيم 
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). همان جـا (»تا بندگان ستمديده ات را ايمني فراهم آيد و حدود ضايع مانده ات اجرا گردد
سيب شناسي و رويكرد مصلحانه را بر اصولي مي گذارد بر اين اساس قطب الدين، مبناي آ

كه در متن قرآن، نهج البلاغه و سخن ائمه شيعه در نشانه هاي زوال و شيوه اصلاح آن آمده 
متناسب با بينش عرفاني قطب الدين، راهكارها از فرد و خودسازي فردي آغـاز مـي   . است

و پرهيزكـاري بـه مناسـبات عادلانـه     شود و به جمع و جامعه مي رسد كه با معيار دينداري 
نايل شده است و بدين ترتيب زوال جامعه صفوي را امري درونـي مـي بينـد كـه چيرگـي      

  .افغانها معلول اين علت است
اجتماعي شيخ ذهبيه به منظور برجا ماندن صفويان بر سرير سـلطنت   - اقدامات سياسي 

طه دوستانه اي داشت كه در طي در اين سال هاي پر آشوب، همه نشان از هم جواري و راب
آنچه كه بيش از همه، عامـل  . ساليان بين حكومت صفوي و طريقت ذهبي شكل گرفته بود

اصلي قوام يافتن اين رابطه گرديده بود، مذهب تشيع اي بود كه اين دو در جاري و سـاري  
ــد     ــرده بودن ــلاش ك ــه ت ــي وقف ــران ب ــاختن آن در اي ــزي،(س ــي  25: 1332پروي ؛ مدرس

لذا دلبستگي ذهبيه به تشيع سبب گرديد نه تنها ميلي به افاغنه نشان ). 170: 1348ي،چهارده
ندهند بلكه به منظور اعاده تشيع به عنـوان ديـن رسـمي، در جهـت بازگشـت صـفويه بـه        

  .انجام دهند» طب الممالك«حكومت تلاش هايي از قبيل نگارش رساله سياسي 
  

  ذهبيه در دوره افشار .4
در پي نادرشاه افشار بر افغان ها و اخراج سـپاهيان عثمـاني از منـاطق    پيروزي هاي پي 

متصرفه و خروج روس ها از صحنه، توانست نويد بخش بازگشت ثبات دوبـاره بـه ايـران    
همچنـين انتظـار اعـاده رسـميت تشـيع در ايـران بـه جهـت شـيعه بـودن نادرشـاه            . گردد

قبيل ذهبيه، بـه جهـت تسـاهل و     و احياي مجدد سلاسل صوفيانه از) 31: 1368لكهارت،(
امـا وقـايع   . تسامح مذهبي نادرشاه و عدم علاقه او به حضور علماء، سـخت محتمـل بـود   

نادر شاه، اساساً فردي وابسته و دلبسته مذهب نبـود  . رسيد پيش نرفتاينگونه كه به نظر مي
ايـن  ). 67: 1385فـتح االله پـور،   (و براي او مذهب تنها ابزاري بود براي رسيدن به اهدافش 

او زمـاني از ابـراز   . اعتقاد او به مذهب به روشني در رفتار و عملكرد هاي او نمايـان اسـت  
كرد و هزينه هاي گزاف براي اماكن اعتقادات خالصانه نسبت به تشيع و امامان شيعه ياد مي

ه و در وقتي ديگر ب) 6: 1362؛ كلانتر، 924- 3/923: 1374مروي،(پرداخت متبركه شيعه مي
  ).1/302: 1374مروي،(داد مرمت مرقد امام ابوحنيفه از اعاظم اهل سنت در بغداد فرمان مي
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نادر شاه، نقطه اوج به كارگيري مذهب در جهت پيش برد مقاصدش را، در دشت مغان 
ترين شرطش را براي پذيرش سلطنت، ترك سب و رفـض  او در آن مجلس، مهم. نشان داد

و به اين ترتيب، خواهان تعديل امور ). 349: 1368استرآبادي، (د از جانب ايرانيان عنوان كر
از اينرو هنگامي كه اعضاي مجمع مغان موافقـت  . مذهبي ايران نسبت به دوران صفويه شد

،ديگـر نـادر تحمـل شـنيدن     )2/447: 1374مـروي، (كردند و وثيقه نامه اي هم نگاشته شد 
خالفت با سياسـت مـذهبي خـود را    چنانكه وي كوچك ترين م. صداي مخالفي را نداشت

شرط ديگر نادر هم ). 2/455: 1374مروي،(حتي در خفا، به بدترين عقوبت ها محكوم كرد 
اين بود كه ايرانيان از خاندان صفوي دست شسته و در غير اين صورت جان و مال ايشـان  

: 1365شـعباني، (در اختيار سلطان خواهد بود و سلطنت هم در خاندان نادر موروثي گـردد  
1/88  .(  

سياست نادر در ايجاد وحدت مسلمين و منع عداوت ديرينه شيعه و سني، ديگر فرصت 
). 310: 1366زرين كوب،(تجديد فعاليت به صوفيان تولايي و تبرايي همچون ذهبيه را نداد 

از اين رو جاي تعجب نيست كه نه تنها نامي از سلسله ذهبيه بلكه ذكري از هـيچ كـدام ار   
يگر هـم در ايـن سـال هـا در هـيچ يـك از منـابع اصـلي ايـن دوره بـرده نشـود            طرايق د

با دو نهاد سلطنت و  - قطب الدين نيريزي –و از ارتباط شيخ سلسله ). 125: 1389عقيلي،(
اساساً فضاي موجود مجالي به اعضاي سلسـله ذهبيـه   . روحانيت ذكري به ميان نيامده باشد

ل قوي به همين دليل در سال هاي فرمـانروايي نـادر و   داد و به احتمابراي عرض اندام نمي
اعقابش، سلسلسه ذهبيه كه به واقع دوستدار مذهب تشيع و حكومت شيعه صفوي بود، در 
سكوت محض به سر برد و حتي شيخ سلسله هم يعني قطب الدين نيريـزي كـه مـدتي در    

پرداخـت،  ه ذهبيـه مـي  شيراز در تكيه شاه داعي الي االله مستقر شده بود و بـه تبليـغ سلسـل   
فرزنـد  ( درنهايت ترجيح داد شيراز را به قصد عزلت در كوه مقبره منسوب به محمد حنفيه 

اي به وي در نامه). 3/217: 1345معصوم عليشاه، (در جزيره خارك ترك كند )) ع(امام علي
آورده كاصحاب الكهف و الرقيم بجبلي پناه ..«خليفه خود مولانا درويش شيرازي نوشته بود 

  ).443: 1338استخري،(» امو بياد خدا مسكن گزيده
جداي از اينها نادر با اينكه معتقد به تساهل و تسـامح مـذهبي بـود، اساسـاً بـه طيـف        

صوفيان نظر خوشي نداشت، زيرا در نظر او تصوف نيـز ماننـد تشـيع از اركـان حكومـت      
صـوفيان نيـز همـين بـود      صفوي بشمار مي آمد و به احتمال، دليل عدم محبوبيـت او نـزد  

مشهور است در ابتداي سلطنت نادرشاه شخصي صوفي در نامـه اي  ). 655: تاشيرواني، بي(
اگر تو خدايي، مانند او عمل كن و اگر پيامبري، ما را بـه سـوي سـلامت و    « : به او نوشت
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صلح رهبر باش و اگر شاهي خوشبختي به مردم عرضه بدار و از خرابـي و ويرانـي دوري   
من نه خدايم كه چون او رفتار كـنم و نـه پيغمبـر كـه     « :و نادر در پاسخ به او گفت» ينگز

طريق سلم و امان بياموزم و نه سلطانم كه سعادت ارزاني توده دارم، من نماينده قهر و خشم 
بـه نظـر نبايسـتي در عـدم     ). 1/294: 1373شعباني،(» آيمخدايم كه بر مردم منتقم فرود مي

بقه صوفيان ترديد داشت و به واقع نويسـندگاني هـم كـه از اعتقـاد وي بـه      توجه نادر به ط
دراويش سخن گفته اند بيشتر منظورشان گدايان و فقرا بوده است نه جماعت صوفيه تـابع  

  ).498: 1349محمد شفيع، (مسلكي خاص چون ذهبيه 
ا اينگونـه  نيز اوضاع نابسامان سلاسل صوفيه در دوره نـادري ر  5زين العابدين شيرواني 

چون دولت افغان به آخر رسيد و نوبت نادرشاه گرديد آن مرد تركي بود، ....«: كندوصف مي
به جهت تردد سپاه دوست و دشمن و ظهور . به جز جهانگيري و لشكركشي انديشه نميكرد

اگر احياناً در گوشه و كنار اسم طريقت، مـذكور  .... شور و فتن كسي طالب طريقت نگشت
). 655- 654: 1339شـيرواني، (» ..منع كردندي و ايـن فرقـه را مـذمت نمـودي    كردي علما 

جداي از بي توجهي نادر به اين جماعت، عدم حضور اجتماعي ايشان در ايـن سـال هـا را    
  .بايد در تفكرات عرفاني و نوع سلوك مشايخ و مريدان طريقت نيز جستجو كرد

ت افغان ها و حكومت نادر آنچه كه سبب ساز اصلي عدم همراهي سيد قطب با حكوم
شاه بود را بي ترديد با نوع تفكرات عرفاني او كه به واقع تفكـرات سياسـي او در ذيـل آن    

حكمـي بـا    –سيد قطب درجايگاه پديد آورنده مكتـب عرفـاني   . قرار دارد، بايد دنبال كرد
ل بود، كه شاخصه هاي كلي و محوري آن به روشـني  دلاي ـ » حكمت معصومه الهيه«عنوان 

. داردعدم همراهي او با دول ياد شده و تلاش در جهت اعاده حكومت صفويه را بيـان مـي  
و افاضـه  ) ع(اول اينكه در باب دست يابي به اين حكمت، سيد قطب به نقش ائمـه اطهـار  

ايشان در ظهور اين حكمت تصريح كرده و بيان مي دارد اين علم لدني از امامان شـيعه بـه   
دوم اينكه مبحـث ولايـت، بـن    ). 14: ق1334امين الشريعه خوئي،(من ميراث رسيده است 

، نخسـتين اسـم اعظـم    »نور ولايت«دهد و از نظر او، مايه حكمت معصوميه او را شكل مي
) ع(و علي) ص(الهي است كه حقيقت تجلي ذاتي و صفاتي آن، عبارت از ابداع نور محمد

معصوم از ايـن تجلـي الهـي اسـت     و انوار پاك چهارده ) 1/286: 1383نيريزي،.الف(است 
و در ادامه مي آورد كه هيچ كس را بـه خـدا راه نيسـت مگـر بواسـطه نـور       ). 501: همان(

لذا بر اين اساس، منتهاي معرفت شهودي در نگاه سيد، مشاهده اين نور و مرابطه با . ولايت
 است) ع(اين روح اعظم الهي است؛ روحي كه مخصوص به هياكل مقدس چهارده معصوم

  ).307: همان(
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از اين رو در اين حكمت، سيد قطب تأكيد بسيار بر حضور تفكرات شـيعي بـه منظـور    
و علاقه او به برآمدن حكومتي شيعي نيـز از همـين   . رسيدن به سلوك و كمال عرفاني دارد

ويژگي بارز ديگر او در حكمت معصوميه الهيه اش عليرغم اينكه متنـي  . گيردجا نشأت مي
گـردد  ي است، علاقه او به ايراني شيعي است كه در لابـلاي كلامـش پيـدا مـي    كاملاً عرفان

ديد، و در جاي جـاي  سيد قطب، ايران را خانه تشيع و بيت ولايت مي). 32: 1386نيري، (
و بدون هيچ ترسي، محمود افغاني كـه خـود را   . خورداين اثر از تخريب ايران افسوس مي
) 316- 314: 1362خـاوري، (د قطب معرفي كرده بـود  نظر كرده و مورد تأئيد و حمايت سي

اي بزرگ بر ايران چيره كند، كه با فتنهدرويشي ناصبي و از فرزندان خالد بن وليد معرفي مي
لذا سـيد قطـب، رشـته اصـلي و اساسـي و بنيـاد       ). 1/580: 1383نيريزي،.الف(شده است 

دانست كه با وضعي كه در مي ديد و بخوبيپولادين پيوند ملي ايران را در مذهب تشيع مي
توانست كليـت و هويـت سياسـي    آن ايام در ايران وجود داشت، هيچ عاملي جز تشيع نمي

اما او اين عامل را نـه در حكومـت افغـان هـا ديـد و نـه در حكمرانـي        . ايران را حفظ كند
بدين ترتيب . دنادرشاه، لذا با هيچ كدام از اينها همراهي نداشت و آنها را مورد تأئيد قرار ندا

به ميزاني كه از رابطه با تشيع و نهاد مذهبي كاسـت و آن را  ) نهاد سياسي(حكومت افشاريه
  . درآورد از طريقت ذهبيه نيز فاصله گرفت) 1389،61رنجبر،(به شكل حداقلي

  
  ذهبيه در دوره زنديه. 5

مـود و  كه خود شاهد جريانات سالهاي اخير بود و از سرنوشـت مح ) ق1193.م(كريمخان 
اشرف افغان و از نفرت مردم نسبت بدان ها اطلاع داشت و همچنين از سرگذشت تلخ نادر 
و سياست مذهبي او براي توجيه مشروعيت در احـراز مقـام سـلطنت و عـدم پـذيرش آن      
توسط مردم عبرت گرفته بود و با توجه به اينكه هنوز آثار تقدس خاندان صفوي باقي بود، 

جـداي از اينهـا كـريم    . مداخله در دين و اعتقاد مردم پرهيز نمايد تصميم گرفت از هرگونه
خان و ايلش پيرو آيين تشيع بودند و برخلاف نادر نيز، وي تلاش داشت حتي در صـورت  

او به تقليد . امكان در ظاهر، خود را مردي متدين و مقيد به آداب و رسوم مذهبي نشان دهد
؛  75: 1368نـامي، (پرداخت ي مراسم عزاداري ميپادشاهان صفوي در ايام محرم به برگزار

در آن ). 1/617: 1367حسيني فسايي،(سكه زد ) عج(، و به نام امام زمان)258: 1369غفاري،
) ع(عصر باور بر اين بود كه محلات دوازده گانه شيراز هر يك تحت حمايت يكي از ائمـه 

رد و هر پنج شنبه شب بـه ذكـر   قرار دارند و فرشته اي نگهبان از آن مراقبت به عمل مي آو
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و همچنين با ساختن مساجد جامع ) 57: 1358فرانكلين،(مي پردازند ) ع(منقبت و مدح ائمه
و مرمت بقاع متبركه و توجه به برگـزاري نمازهـاي جماعـت، بـه تقويـت مـذهب شـيعه        

اين مرتبه رعايت شرع و رعايت رهبري شـرع در نظـر شـيخ    ). 312: 1383پري،(پرداخت 
م قزوين زمان زنديه آن چنان است كه دعاي اتصال فرمانروايي زنديه به ظهـور امـام   الاسلا
  ).39: 1383حسيني عاملي،(شود بيان مي) ع(غائب

كريم خان زند عليرغم اينكه به هيچ وجه تعصب مذهبي نداشت و به پيروان ساير فرق 
نهايت تلاشش را انجام ، اما در جلب قلوب علماء )156: همان(كرد و مذاهب نيز احترام مي

چنانچه در جريان حضور معصوم عليشاه نعمت اللهي در شيراز و جمع شدن مـردم  . دادمي
خـان   كـريم ...«به گرد او، علماء به وضع موجود نزد كريمخان اعتراض كردند و در نهايـت  

عملكردهـاي  ). 28: 1348؛ شـيرواني،  2/536: 1362مـالكوم، ( »..حكم به اخـراج وي نمـود  
شريعت خواهانه شخص كريم خان زند آنچنان است كه در اثر فـرانكلين سـفرنامه نـويس    

يابد و او را انسان مؤمن به اصول مذهبي و پرهيزگار توصيف مي كنـد تـا   غربي بازتاب مي
). 90- 89: 1358فرانكلين،(دارد » يك پادشاه مذهبي شهرت«حدي كه باور دارد او به عنوان 

 - خان به همراهي با علماء، او در جريان دشمني علماء با فرقه ذهبيـه  اما با همه علاقه كريم
اما به هر حال جانـب علمـاء را رعايـت      –هر چند به شدت مخالفت با نعمت اللهيه نبود 

نكرد و اعضاي اين طريقت نه تنها دچار اخراج  و نفي بلد نگرديدند، بلكه بـا آزادي عمـل   
  .پرداختندبه تبليغ 

تـوان بـه   خان با علما در دشمني با ذهبيه، در ابتدا مي عدم همراهي كريم در بيان دلايل
كريم خان زند، شيراز را كه مركز اصلي . انتخاب شيراز به پايتختي حكومت زنديه اشاره كرد

سلسلسه ذهبيه بود و در آنجا حتي در دشوارترين سالهاي بعد از سـقوط صـفويان نيـز، از    
به عنـوان  ) 314- 311: 1362خاوري،(ن زيادي برخوردار بودند احترام و مريدان و ارادتمندا
بنابراين كريمخان حتي اگر تمايل به آنها نيز نداشت اساساً بسيار . پايتخت خود برگزيده بود

تـرين حـرم   مشكل بود كه در شهري كه مركز اصلي تجمع ذهبي ها بـود و توليـت محتـرم   
: 1362خـاوري، (دست بني اعمام ايشان بـود  زيارتي آن شهر، يعني آستانه شاه چراغ نيز در 

دليل ديگر تفـاوت رفتـار كـريم    . در برابر آنها بايستد) 168/ 2: 1367؛ فسايي شيرازي،380
ذهبيه در واقع تنها . خان با ايشان نسبت به صوفيان نعمت اللهيه، بومي بودن اين طريقت بود

جـا خانقـاه و مريـدي نداشـت     طريقت موجود در ايران بود كه در غير از ايران، در هـيچ ك 
و لذا اتهام خارجي بودن كه بعضاً علماء به نعمـت اللهيـه   ) 171: 1382مدرسي چهاردهي،(

همچنين از جهت نوع سلوك عرفاني نيز، بسيار محتـاط  . زدند، در مورد ايشان وارد نبودمي
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عـلاوه   غالب مشايخ اين سلسله، بويژه در اين دوران،. كردندو نزديك به شريعت عمل مي
بر مسند ارشاد و اداره خانقاه، مجالس تذكر و وعظ، تدريس فقـه و تفسـير هـم داشـتند و     

آنان به اندازه اي در اين اعتدال . زيستنداكثريت در زي علماي ظاهر و لباس فقهاي زمان مي
 لقـب » آخونـد صـوفيه  «پا برجا و سرسخت بودند كه ساير فرق صوفيه به تمسخر ذهبيه را 

  ).66: 1362خاوري،(   داده بودند
سياسـي شـيرازِ عصـر     - لذا با توجه به موارد گفتـه شـده در بـاب اوضـاع اجتمـاعي       

كريمخان زند، سيد قطب الدين نيريزي كه در دوران ضعف تشيع گوشه عزلت گزيده بود، 
در دوران اوج گيري قدرت كريم خان زند و به اصرار فراوان مردم شيراز بار ديگر به شيراز 

خان  منابع ذهبيه حتي اشاره كرده اند كه كريم). 3/217: 1345معصوم عليشاه،(كرد رجعت 
زند از زمره ارادت كيشان سيد قطب الدين نيريـزي و سلسـله ذهبيـه بـوده و در احتـرام و      

نه تنهـا سـيد   ). 338: 1362خاوري،(تكريم سيد قطب الدين نيريزي نهايت توجه را داشت 
كه از علماي بنام بـود، در طريـق عرفـان از سـيد     ) ق1198( قطب بلكه آقا محمد بيدآبادي

؛ نايـب  310: 1366زريـن كـوب،  (كرد و خليفه او در اصـفهان بـود   قطب الدين پيروي مي
خـان زنـد و جانشـينان او قـرار داشـت       ، بسيار مورد اكـرام كـريم  )3/215: 1345شيرازي،

  ). 309: 1352آصف،(
ق، جانشـين و دامـاد او محمـد هاشـم     1173با درگذشت قطب الدين نيريزي در سـال  

بـر  ) 328:  1362خـاوري،  (فرزند ميرزا سميعا صاحب تذكره الملوك ) ق1199.م(درويش 
آقا محمد هاشم پيش از آنكه به طريقت ذهبي گـرايش  . 6مسند ارشاد سلسله ذهبيه نشست

يفاي فـارس  پيدا كند به واسطه اينكه از خانداني ديواني كه اكثريـت ايشـان در ديـوان اسـت    
وي . كردند، بود، در جواني در همين ديوان استيفاي نادري در فارس مشغول شدخدمت مي

مدتي بعد از طي مراتب اداري، بمرتبه وزارت فارس نائل گشت و بر ديوان استيفاء رياست 
رفت پـيش  اما اوضاع براي محمد هاشم آنچنان كه انتظار مي). 463: 1338استخري،(يافت 

عليه ولـي نعمـت خـود نـادر طغيـان كـرد        7م فارس محمد تقي خان شيرازينرفت و حاك
ترين طغيان هـاي عصـر   اين شورش كه يكي از شديدترين و دردناك). 57: 1385شعباني،(

نادري لقب گرفته است در نهايت به شكست حاكم فارس از محمد حسن خان سردار نادر 
  ).59: همان(انجاميد 

خان و ديوانيان او از جمله محمد هاشم دسـت بسـته بـه     به دستور نادرشاه، محمد تقي
از آنجا كه عامل اصلي قيام فشار مالياتي بـر  ). 18- 14: 1362كلانتر،(اصفهان نزد نادر بردند 
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مردم به دليل هزينه هاي لشكركشي هاي نادر شاه بود، دور از واقع نخواهد بود كـه محمـد   
يش از هر كس بر رنج مردم آگاه بود، يكـي  هاشم را به دليل منصب استيفايي كه داشت و ب
با اين كه محمد تقي خان بـه بـدترين شـكل    . از عوامل اصلي در تحريك به اين قيام بدانيم

ممكن شكنجه گرديد اما محمد هاشم درويش در حضور نادر بدرستي پرده از ايـن مـاجرا   
ارسـيان احسـان و   و در پاسخ به سوال نادرشاه كه بزبان ملامت گفت ما در حق ف. برداشت

« : رحمت كرديم و شما در عوض با تقي خان يار شده عليه ما اقدام كرديد؟ بي باكانه گفت
نـادر بـر آشـفته گفـت تقصـير مـا       . تقصير از نادر است و تقي خان در ميانه مقصر نيسـت 

با حالت خوش و بدون ملاحظه از سطوت سلطنت،  ]محمد هاشم درويش[كدامست؟ منهم
ر و بي گناهي تقي خان را حضورا اثبات كردم اين استدلال بحدي قـاطع و  سهل انگاري ناد

). 264: ق1330محمد هاشم درويـش، (» روشن بود كه نادر را بسكوت و تسليم مجبور كرد
به طور قطع محمد هاشم به موضوع ماليات هاي سنگين نادر بر مردم فـارس اشـاره كـرده    

از ايـن رو اينكـه چـرا    . خود نادر دانسـت  است و بدرستي عامل اصلي طغيان را اشتباهات
او را وارونه بـر خـري سـوار    . فضيحت بسيار به پا كردند« : محمد تقي خاني كه در حقش

كردند، يك چشمش را درآوردند و ديگري را باقي گذاشتند تا قبايح وارد بر خود را خوب 
انش را هم بـه اهـل   آنگاه او را خصي كردند و فرزندش را در پيشش سر بريدند و زن! ببيند

شود به نحوي كه محقق برجسته اين دوره بخشيده مي). 3/958: 1374مروي،(» ...اردو دادند
معلوم نيست محمد تقي خان، با همه آنچه بر وي « : نويسدهم دليل آن را نامعلوم دانسته مي

د و بـا  گرفت كه دگرباره مورد توجه نادر واقع ش ـگذشته بود، از چگونه تمهيداتي بهره مي
جلب اعتماد او، منصب مهم و معتبر مستوفي گري ممالـك فـتح شـده سـند را بـه دسـت       

بايستي در دفاع مناسب محمد هاشم درويش از اين نكته را مي) 59: 1385شعباني،(» ...آورد
  .عملكرد محمد تقي خان در برابر نادرشاه جستجو كرد

اني، در دوره قدرت گيـري كـريم   اي در امر ديوبه هر روي محمد هاشم با چنين سابقه 
خان زند و نبرد براي از ميان بردن رقباي داخلي و خارجي  مدتي منشي گري او را نيـز بـر   

 دوران ارشاد او همزمان با دوران بر تخت نشستن كـريم ). 130: 1389عقيلي،(عهده داشت 

نبـود، امـا   با آنكه در روزگار او، نظر عمومي نسبت به تصوف چنـدان مثبـت   . خان زند بود
محمد هاشم درويش و سلسله او، به جهـت سـلوك خاصشـان مـورد احتـرام و مقبوليـت       

رضا قلي خان هدايت در باب مجاهـدت همزمـان او در طريـق شـريعت و     . همگان بودند
آن جناب را حالات و كرامات عظيمه بود و پيوسته اوقـات بـه عبـادات و    « :طريقت نوشته

آسـتانش مرجـع طالبـان طريقـت و صـومعه اش      . ت مي نمودمجاهدت قلبيه و قالبيه مبادر
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 ».. نفسش مرده و دلش زنده ، جسمش افسرده و روانش پاينده] بود[مجمع عالمان شريعت
صاحب تذكره دلگشا نيز از قدرت معنوي او سخن گفته و از ديد او ). 598: 1344هدايت،(

  ).624: 1371نواب شيرازي،(بود » مذهب اوراق قلوب« محمد هاشم درويش
خان نسبت به او نهايت احتـرام   مشهور است كه به جهت همين مقامات معنوي، كريم 

كـرد و در طريقـت   را داشت و نقل است كه كريمخان در شريعت از شيخ مفيد تقليـد مـي  
). 5: 1382محمـد هاشـم درويـش،   (ورزيـد  نسبت به آقا محمد هاشم درويـش ارادت مـي  

درويش نزد كـريم خـان زنـد و درك درسـت او از     موقعيت و جايگاه خوب محمد هاشم 
اوضاع زمانه و سياست هاي حكومت كه ناشي از تجارب ارزنده او در امـور ديـواني بـود،    
سبب گرديد كه موقعيت سلسله ذهبي را در جامعه آن عصر مستحكم كند و خود نيـز هـر   

جـايي كـه مشـهور     چه بيش تر مورد احترام و توجه فوق العاده كريمخان زند قرار گيرد، تا
است در هنگامه مرگ كريم خان بر بالين او حاضر گشته و مسـئوليت مـاترك او را بنـا بـه     

منزلت و بزرگي مقام او ). 338: 1362خاوري،(خواست شخص كريم خان بر عهده گرفت 
تا جايي بود كه رقباي كريمخان از جمله فتحعلي خان قاجار و بعدها آقا محمد خان قاجار 

در هنگامه اي كه  ).131: 1389عقيلي،(ه مقام معنوي او احترام بسيار قائل بودند هم نسبت ب
در اين ملاقات آقا . برد به خدمت شيخ ذهبي رفتآقا محمد خان قاجار در شيراز به سر مي

شـما كـه اهـل ذكـر     ...« : گويـد محمد هاشم به آغا محمد خان كه در پي بزرگي است، مي
هر جا هم نفـس فقيـري را مـي بينيـد     ...م الهي مداومت نمائيدنيستيد بهتر آنست كه به كلا

: و آقا محمد خان در باب ايـن ملاقـات گفتـه اسـت    ). 339: 1362خاوري،(» محترم بداريد
از خدمت آن مرد بزرگ كه بيرون آمديم چنان قوت قلبي در خود مشاهده كرده كه گويا ...«

اً بشـرف سـلطنت هـم مشـرف     فـور . سلطانم از همت درويشانه وسعت كليه حاصـل شـد  
 ). همان جا(» گرديديم از توجه كلام االله و توجه آن مرد بزرگ

حـوزه  . صاحبان مناصب مذهبي دولت زنديه در حداقل تعامل با نهاد سياسي قرار دارند
و قلمرو وظايف و نظارت آنها در حدي نيست كه در جايگاه مشاوران عالي و تأثيرگـذاران  

خان زند نيـز بـه برقـراري چنـين     . ي و نوع كشورداري قرار گيرندجدي در شيوه فرمانرواي
برداشت او از حوزه ديـن بـه سـادگي و اختصـار،     . مناسبات وسيعي تمايل نشان نمي دهد

عالمان ديني را احترام مـي گـذارد و   . ))77:1389رنجبر،(مناسب با مقتضيات ايلياتي اوست
اما از آنكه جهت طلبـه   )2،402ج:1362،ملكم(اطرافيان را به تحصيل دانش ترغيب مي كند 
  علوم وظيفه اي قرار دهد خودداري مي كند 
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حكومت زنديه با شيوه اي ويژه در رابطه با نهاد مذهبي عمل كرد بنحوي كه مي توان از 
نـه نگـاه كينـه ورزانـه دوره     . رابطه محدود ميان نهاد سياسي و مذهبي در اين دوره ياد كرد

ب رابطه حداقلي شود و نه ميزان اشتراك مساعي دو جحاكم بود كه موافشاريه ميان دو نهاد 
اين شرايط ويژه با توجـه بـه   . نهاد چنان بود كه رابطه حداكثري دوره صفويه را تداعي كند

جايگاه شيراز به عنوان مركز سياسي  زنديه و مركز معنوي طريقت ذهبيه، وفاق و همراهـي  
  .را ميان آن دو ايجاد كرد

  
  هنتيج. 6

چنانچه گذشت، پژوهش حاضر به منظور رسيدن به پاسخي درخور در باب چگـونگي  
گيري اجتماعي و سياسي اين سلسله و دلايل تفـاوت   تعامل و سلوك سلسله ذهبيه وجهت

جهت گيري هاي آن با ديگر طريقت ها، به واكاوي در تاريخ سياسي اجتماعي طريقت يـاد  
  . ختشده در طول سده هاي مورد بررسي پردا

بـه رهبـري   - طريقت ذهبيـه در اواخـر دوران صـفويه بـا مخالفـت دو نهـاد مـذهبي         
و نهاد سياسي مواجه شد و موقعيت دوران گذشته خود را در عرصه سياسـي و   - روحانيت

اما با اين وجود در مخالفت با اساس فرمان روايـي صـفوي اقـدامي    . اجتماعي از دست داد
شيني از عنـاد و دشـمني هـاي  برخـي علمـا و درباريـان       انجام نداد و سعي كرد با گوشه ن

وآن هنگام هم كه بروز فتنه افغان ها را نزديك ديد، عليرغم اينكه تـا حـدود   . برحذر باشند
زيادي به نحوي از صحنه اجتماعي كنار زده شده بود اما دل در گرو حفظ حكومت شـيعي  

هنگـامي هـم كـه بـالاخره     . هبصفوي داشت تا غلبه يافتن فرمان روايي افغانان سـني مـذ  
حكمراني به محمود رسيد و خواست بـراي كسـب مشـروعيت سياسـي خـود و پـذيرش       
عمومي به ذهبيه متوسل شود، درخواست او را رد كرد و در عوض رهبري ذهبيه اقـدام بـه   

  .تأليف رساله اي براي اعاده حكومت صفويه شيعي كرد
توانسـت  ن ها را از كشور بيـرون كنـد، مـي   اقدامات نادرشاه كه در نهايت توانست افغا 

، چرا كـه نادرشـاه   .زمينه ساز خيز بلند ذهبيه براي بازگشت به عرصه اجتماعي جامعه باشد
اما كار . هم شيعي بود و هم نظر خوبي به علماء كه در واقع معارض صوفيان بودند، نداشت

راي پذيرش سلطنت، ترك ترين شرطش را برفت پيش نرفت و او، مهمآنچنان كه انتظار مي
از اينـرو ذهبيـه كـه نـادر را شـاه      . عنوان كـرد شيوه ها و سنت هاي مذهبي دوران صفويان 

اسماعيل ديگري تصور مي كرد بسيار سرخورده شد چنانكه عصر نادري از دوره افغان هاي 
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در واقع همسـويي  . سني هم براي ذهبيه سخت تر گذشت و دوران انزواي شديد ذهبيه بود
يه با بنيان هاي شيعي و طريقتي صفويه موجب ناهمسويي با حكومت افشاريه بود و در ذهب

عمل نيز سياست مذهبي ويژه نادر نه جايي براي عرض اندام روحانيون باقي گذاشت و نـه  
  .فرصتي براي طرايق تصوفي
 خان زند و نگاه پر از تسامح و تساهل مذهبي او و از روي ديگر با روي كار آمدن كريم

علاقه او به پاس داشتن رسوم مذهبي ولو به ظاهر و به مسند ذهبيه نشستن فرد بـا نفـوذي   
خان را هم داشت، ذهبيه از اختفا بيرون آمـد   همچون محمد هاشم درويش كه ارادت كريم

و زمينه هاي ورود به عرصه اجتماعي را مهيا كرد چنانكه تأثير آن تـا دوران قاجـار پابرجـا    
امل محدود در سياست مذهبي كريم خان زند مجالي فراهم كرد كه ذهبيه نه در واقع تع .بود

در حصار سخت گيريهاي متوليان رسمي نهاد مذهبي گرفتار شود و نه در بي رغبتي و بـي  
  .توجهي نهاد سياسي تضعيف گردد

  
  پي نوشت ها

دبيلـي، چـاپ   ، سبع المثاني، تصحيح ميرزا محسن ار)ق1342(ك به تبريزي، نجيب الدين رضا.ن.1
  .سنگي، مطبع احمدي، شيراز

چاپ .اميركبير: دنباله جستجو در تصوف ايران، تهران). 1366(ن ك به زرين كوب، عبدالحسين.  .2
  .دوم

  .كسي كه با اهل بيت دشمنى داشته باشد يا به آنها دشنام و ناسزا بگويد .3
د، سيد قطـب الـدين محمـد از نـام     كه در آن سالها عليه تصوف بر پا بونامناسبي به دليل فضاي  .4

صوفي و انتساب به تصوف پرهيز مي كرد و اطلاق صوفي به اهـل فقـر را اتهـام مـي شـمرد و      
/ 1: 1383خوئي،(نام ببرند » اهل سلوك«و يا » اهل فقر«اصرار داشت كه از عارفان ذهبي با عنوان 

  ).سي و يك
  .و  عصر فتحعلي شاه قاجاراز مشايخ سلسله نعمت اللهيه در اواخر دوره زنديه  .5
بعد از درگذشت سيد قطب الدين نيريزي، ملامحراب گيلاني و آقا محمد بيد آبادي هم مدعي .  .6

  .)334: 1366زرينكوب،(خلافت وي شدند 
بر طبق روايات ذهبي محمد تقي خان از ارادت مندان سيد قطب الدين نيريـزي بـود و حمـام و     .7

  )14: 1332پرويزي، (ده بود كاروان سرايي نيز وقف او كر
  

  منابع و مأخذ
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اميركبيـر و  : رستم التـواريخ، بـه اهتمـام محمـد مشـيري، تهـران      ).1352(»رستم الحكما«آصف، محمد هاشم
  .چاپ دوم.جيبي

  .كانون معرفت: اصول تصوف، تهران) 1338(استخري،احسان االله
  .بي نا: شهيدي، تهراندره نادره، به كوشش جعفر ).1347( (استرآبادي،ميرزا مهدي
  .نشر دنياي كتاب: تاريخ جهانگشاي نادري، بي جا). 1368(استرآبادي،ميرزا مهدي

  .اميركبير: شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، تهران). 1370(آشتياني، سيدجلال الدين
  .مطبعه احمدي :به اهتمام آقا ميرزا عبدالحي مرتضوي تبريزي، شيراز. جامع الكليات). ق1334(ام سلمه بيگم

ميزان الصواب در شرح فصل الخطاب سـيد قطـب الـدين نيريـزي،ج     ). 1383(امين الشريع خوئي، ابوالقاسم
  . مولي: ،مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران1

، سبع المثاني، تصحيح ميرزا محسن اردبيلي، چاپ سنگي، مطبع احمدي، )ق1342(تبريزي، نجيب الدين رضا
  .شيراز

بنيـاد دائـره   : ، تهـران 7ج.دانشـنامه جهـان اسـلام   . »تصوف در ايران بعد از قرن ششم«)1382(امپازوكي، شهر
  .المعارف اسلامي
  .چاپخانه رضايي: تذكره الاوليا ،تبريز). 1332(پرويزي، شمس الدين

  .چاپ دوم.آسونه: كريم خان زند، ترجمه علي محمد ساكي، تهران). 1383(پري، جان
  .حكمت: عرفان و ادب در عصر صفوي،تهران ).1389(تميم داري، احمد
انتشارات پژوهشـكده حـوزه و   : ، قم 3، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست،ج)1379(جعفريان، رسول

  .دانشگاه
محافل المومنين في ذيل مجالس المومنين، تصحيح ابراهيم عرب پور و ). 1383(حسيني عاملي، محمد شفيع
  .هشهاي اسلاميبنياد پژو: منصور جغتايي، مشهد

  .انتشارات دانشگاه تهران: ،تهران1تصوف علمي ـ آثار ادبي ، ج: ذهبيه). 1362(خاوري،اسدااالله
  .كتابسرا: تهران). مترجم(سقوط شاه سلطان حسين، ولي االله شادان). 1364(دو سرسو، ژان آنتوان

  .32تاريخ اسلام، شماره ، ترجمه مژگان پور فرد،»افول كبرويه در آسياي مركزي«). 1386(دويس، دوين
تهران، آگه، چـاپ  . اجتماعي و فرايند تحولات تاريخي- مشعشعيان؛ماهيت فكري). 1387(رنجبر،محمد علي

  .دوم
،تاريخ اسلام "دوره تعامل محدود:رابطه نهاد سياسي و مذهبي در حكومت زنديه").1389(رنجبر، محمد علي
  .5و ايران،شماره 

  . چاپ دوم.اميركبير: نباله جستجو در تصوف ايران، تهراند). 1366(زرين كوب، عبدالحسين
  .نخل دانش: ، در كوي صوفيان، تهران)1384)(صالح علي شاه(سيد تقي واحدي

  .اجتماعي ايران در دوره افشاريه و زنديه، تهران - ، تاريخ تحولات سياسي)1385(شعباني، رضا
  .نوين: ، تهران1يه،جتاريخ اجتماعي ايران در عصر افشار). 1369(شعباني،رضا 
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مسـكويه،  . »تأثير حمله محمود افغان بر اوضاع سياسي اجتماعي ايـران «).1387(شعباني،رضا؛محمدي،حسين
  .9شماره 

  .، چاپ اسلاميه، تهران2مجالس المومنين،ج). 1375(شوشتري، قاضي نوراالله،
  .سعدي: رياض السياحه، تهران) 1339(شيرواني،زين العابدين

  .جا، مهرآئين حدائق السياحه، بي). 1348(العابدين  زينشيرواني، 
  .كتابخانه اسناد ملي: بستان السياحه، تهران). تابي(العابدين  شيرواني، زين

- 1135(تحولات سياسي و علمي تصـوف از سـقوط صـفويه تـا برآمـدن زنديـه      «).1389(عقيلي، سيد احمد
  .5تاريخ ايران، شماره . »)ق1163

  .زرين: گلشن مراد، به اهتمام غلام رضا طباطبايي مجد، تهران). 1369(الحسنغفاري كاشاني، ابو
  .16.شيعه شناسي، شماره . »تشيع در دوره نادرشاه«). 1385(فتح االله پور، پرويز
م، ترجمه محسن جاويدان، 1787- 1786مشاهدات سفر از بنگال به ايران در سالهاي ).1358(فرانكلين، ويليام

  .ات تاريخيمركز تحقيق: تهران
ترجمـه پـروين حكمـت،    . ، گزارش سفير كشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسين صـفوي )1357(فيدالگو

  .دانشگاه تهران: تهران
  .توس: سفرنامه كروسينوسكي، ترجمه و تصحيح مريم ميراحمدي، تهران). 1363(كروسينسكي

ه در ايران، ترجمه مصـطفي قلـي عمـاد،    انقراض سلسله صفويه و ايام استيلاي افاغن). 1368(لكهارت،لارنس
  .مرواريد: تهران

  .فرهنگسرا - يساولي: ، تهران2تاريخ ايران، ترجمه اسماعيل حيرت، ج). 1362(مالكوم، جان
موسسـه  : ، بـه اهتمـام رضـا شـعباني، تهـران     )نادرنامـه (تاريخ نادرشاهي). 1349(، )وارد تهراني(محمد شفيع

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
، تصـحيح محمـدجعفر   3و2، طرائـق الحقـائق، ج  )1345(عليشاه، محمد معصوم بـن زيـن العابـدين    معصوم 

  .كتابخانه باروني: محجوب، تهران
  .بي نا: ولايت نامه، تبريز). ق1330(محمد هاشم درويش ذهبي شيرازي
سـف  مناهل التحقيق، مقدمه و تصحيح و شرح متن از محمد يو). 1382(محمد هاشم درويش ذهبي شيرازي

  .درياي نور: نيري، شيراز
  .3، شماره 38، ارمغان، دوره »سلسله ذهبيه و صفويه« ،)1348(مدرسي چهاردهي،مرتضي
  .علمي و فرهنگي: سلسله هاي صوفيه ايران، تهران). 1382(مدرسي چهاردهي، مرتضي
كتابخانه طهوري  :مجمع التواريخ، به تصحيح عباس اقبال آشتياني، تهران). 1362(مرعشي، ميرزا محمد خليل

  .و سنائي
  .انتشارات علمي: ، تصحيح محمد امين رياحي، تهران3و2و1عالم آراي نادري،ج). 1374(مروي، محمد كاظم

  .اقبال: تاريخ گيتي گشا، مقدمه نفيسي، تهران). 1368(موسوي نامه، محمد صادق
: ور رستگار فسايي، تهـران ، تصحيح منص1فارسنامه ناصري، ج). 1367(حسيني فسايي شيرازي، ميرزا حسن 

  .اميركبير
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دستورالملوك، به كوشش محمد تقي دانش پژوه، مجله دانشكده ادبيات و علوم انسـاني،  ). 1347(ميرزا رفيعا
  .16، سال 64و  63شماره 

  انس تك: تحفه عباسي،تهران). 1381(مؤذن خراساني،محمد علي
  .سنائي و طهوري: س اقبال، تهرانروزنامه، تصحييح عبا). 1362(كلانتر فارس، ميرزا محمد
  .نويد شيراز: تذكره دلگشا، تصحيح و تحشيه منصور رستگار فسايي، شيراز). 1371(نواب شيرازي، علي اكبر

  .4گوهر گويا، شماره . »حكمت معصوميه ي الهيه«).1386(نيري، محمد يوسف
  .كتابخانه مرعشي نجفي: قم ، رساله طب الممالك، به كوشش رسول جعفريان،)1371(نيريزي، قطب الدين

 (.مولي: ، تهران1فصل الخطاب، ترجمه محمد خواجوي، ج). 1383(نيريزي، قطب الدين). الف

و » مشـكوه الهدايـه  «: منظومه مصباح الولايـه و بحـر المناقـب المقلـب ب    ).1383(نيريزي، قطب الدين).ب(
  »مشكوه الولايه«: منظومه انوار الولايه المقلب

: هجوم افغان ها و زوال دولت صفوي، ترجمه اسماعيل دولتشاهي، چاپ اول، تهران). 1367(جونسهانوي، 
  .يزدان

كتابفروشـي  : العـارفين، بـه كوشـش مهرعلـي گرگـاني، تهـران       تذكره رياض). 1344(هدايت، رضا قلي خان
  .محمودي

 

 
 

 
  
 
 
 


